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فرهنگی 24

نمازمان را در بلم 
می خواندیم. همه 

کارها را در بلم 
می کردیم. بلم چی 
در بلم غذا درست 

می کرد. بلم چی 
آهن های عمودی 

داشت و بعضی جاها 
نگاه می کرد اگر ماهی 
بزرگی می دید یکی از 

آهن ها را پرتاب می کرد 
و ماهی می گرفت

تحلیل قاطعم چنین 
است با توجه به 

شناختی که از مهدی 
باکری دارم، می دانم 

که او آدم تاکتیکی 
بود. در این صورت 

تاکتیک و موضعش را 
عوض می کرد مطلبی 

که مهدی باکری پشت 
بی سیم به من گفت 

که فلانی بیا اینجا، 
جای زیبایی است، اگر 

بیایی همیشه با هم 
هستیم، حکایت از 

سختی کار می کرد. روح 
او جایی رفته بود که 

می دید آنجا چه فضای 
الهی حاکم است و 

چنین جمله و تعبیری 
بر زبانش جاری شد

پروسه تولید مســـتند »ماه و خورشید«، 
را در معـــرض خاطـــرات  ملاقلی پـــور 
همســـران شـــهیدان مهـــدی و حمیـــد 
باکـــری قـــرار داده اســـت. بخشـــی از 
واقعیـــت آنجـــا اســـت کـــه چهـــره ای 
متفـــاوت و نرم تر از چهـــره جنگ دارد. 
دهـــه شـــصت بـــه تازگـــی تمام شـــده و 
گفتمان ســـازندگی و اصلاحات، فضای 

زیســـت اجتماعـــی و فرهنگی مـــردم و 
خصوصاً جوانـــان را تغییر داده اســـت. 
کارگـــردان احســـاس می کنـــد  آقـــای 
می خواهنـــد  هفتـــاد  دهـــه  جوانـــان 
تصویـــری مادی تـــر از انســـان ایدئـــال 
انقلاب اسلامی داشـــته باشند و روایت 
بی نقـــص و خدای گونـــه از فرماندهان 
جنـــگ، هـــر چقـــدر هـــم واقعـــی، آن 
مقـــدار باورناپذیر می نماید کـــه ارتباط 
ســـمپاتیک مخاطب و قهرمان را مختل 

می کنـــد.
ملاقلی پـــور می خواهـــد فرزنـــد زمانش 

کاراکتر بلم و هور با عملیات شناســـایی 
گـــره خـــورده اســـت. کاظمـــی و مهـــدی 
باکـــری بـــرای طراحـــی عملیـــات خیبر، 
بـــا هـــم بـــه شناســـایی می رونـــد. هـــر 
بلـــم ســـه نفـــر گنجایـــش دارد کـــه اگـــر 
اوضـــاع خطرناک باشـــد بهتر اســـت هر 
کدام شـــان با یک بلـــم جداگانه حرکت 
کنند و بلم چی هـــا هم اصـــلاً نمی دانند 
دارنـــد فرماندهان بلندپایـــه نظامی را در 

هـــور ایـــن طـــرف و آن طـــرف می برند.
جنـــس شناســـایی، جنـــس هیجـــان 
ماجراجویـــی اســـت و آقـــای کارگـــردان 

کنجکاو شـــده بدانـــد چرا از این پروســـه 
فیلمبـــرداری نکرده انـــد. کاظمی جواب 
می دهـــد: »آنجـــا اگـــر امـــکان داشـــت 
نفس هم نمی کشـــیدیم، چـــون منطقه 
در  خطرنـــاک  و  مشـــکل  فوق العـــاده 
عقبه هـــای عمـــق دار و جاهـــای بســـیار 

حســـاس دشـــمن بود«.
هدف شناســـایی پاسخ به سؤالاتی است 
کـــه در فراینـــد عملیـــات نبایـــد موجب 
غافلگیـــری شـــوند. همـــه چیـــز باید به 
درســـتی پیش بینـــی شـــود. »در چهـــار 
روز شناســـایی وضعیـــت عمومی منطقه 
را شناســـایی می کردیـــم، چـــون بایـــد از 
آب و هـــور پـــر از نیـــزار و پیچیـــده عبـــور 
می کردیـــم. بایـــد آبراه ها را پشـــت ســـر 
می گذاشـــتیم. باید هور را می شناختیم 

باشـــد و نیازهایـــی را کـــه در فضـــای 
در  کـــرده  استشـــمام  روز  اجتماعـــی 
قهرمانـــان جنـــگ بجویـــد و بنمایانـــد. 
بـــه همیـــن خاطر اســـت کـــه خروجی 
تمام پروسه ســـاخت مستندش درباره 
بـــرادران باکـــری، نهایتاً فیلـــم دیگری 
اســـت؛ فیلمی که نه یک اکشن جنگی 
اســـت و نـــه یـــک فیلـــم ماجراجویانه؛ 
یـــک درام عاشـــقانه از زنی کـــه آنچنان 
شیفته همســـر مفقود الاثرش است که 

نمی توانـــد او را رهـــا کند.
یعنـــی احمـــد کاظمـــی فیلم عاشـــقانه 

عاشـــقانه های  از  چیـــزی  می بینـــد؟ 
حرف هـــای  لابـــه لای  از  را  باکری هـــا 
ی  قـــا آ ؟  ســـت ا ه  شـــنید نه  ســـتا و د
کارگـــردان رد پای ایـــن مســـأله را اینجا 
جســـت وجو می کنـــد. »آنچه کـــه راجع 
به مهـــدی باکـــری فهمیدم این اســـت 
که او انســـان عاشق پیشه ای بود، چون 
نباشـــد.  عاشق پیشـــه  نمی توانســـت 
او کامـــلاً عاشق پیشـــه بـــود، بـــه خاطر 
اینکه بعـــد از گذشـــت چهـــارده پانزده 
ســـال هنـــوز همســـرش او را عاشـــقانه 
می پرســـتد و دوســـت دارد. اگـــر مهدی 

که چگونـــه در آن قـــرار بگیریـــم و از آن 
عبـــور کنیم. از طـــرف دیگر بایـــد از هور 
می گذشـــتیم و به دشـــمن می رســـیدیم 
تا ببینیم دشمن کجاســـت و کجا باید با 
دشمن درگیر شـــویم؛ نیروی مان چگونه 
باید قـــرار بگیرد؛ محل اختفـــای ما کجا 
می تواند باشـــد؛ محل قـــرار گرفتن ما در 
روز و در شـــب کجاها می تواند باشد، اگر 
برای نیرو مشـــکل به وجـــود آمد چگونه 

می تـــوان آن را پشـــتیبانی کرد«.
چهار روز کم نیســـت. باید یاد بگیری که 
می شـــود روی آب، لابه لای نی های بلند، 
غذا خورد، نماز خواند و خوابید. »از نظر 
محلی ها، محل هایـــی در هور وجود دارد 
که نیزارها روی آب معلق می شوند و صد 
نفر می تواننـــد روی آن زندگی کنند. روی 

آن می نشـــینند، اســـتراحت می کننـــد، 
اقامت می گزیننـــد و زندگی  و ماهیگیری 
می کنند. بلم چی اینها را می شـــناخت و 

مـــا را روی اینها می برد«.
امـــا زندگـــی کـــردن روی هـــور، حتـــی 
می توانـــد از ایـــن هم ســـخت تر باشـــد. 
کاظمـــی بـــا خنـــده توضیـــح می دهـــد: 
»نمازمـــان را در بلـــم می خواندیم. همه 
کارهـــا را در بلـــم می کردیـــم. بلم چـــی 
در بلـــم غـــذا درســـت می کـــرد. بلم چی 
با خـــودش برنجـــی آورده بـــود. آن برنج 
را داخـــل آب می ریخـــت. دو نـــوع برنـــج 
داشت. یکی برنج و دیگری آرد برنج بود. 
از هور آب برمی داشـــت و داخل آرد برنج 
می ریخت. بعـــد ورز می داد تـــا به صورت 
خمیـــر دربیایـــد. وقتـــی خمیر درســـت 

می شـــد. کمـــر چند نـــی را می شکســـت 
و کبریـــت را کـــه بـــه آن می زد نـــی آتش 
می گرفـــت و روی خمیر کـــه می انداخت 
خمیـــر نان می شـــد. این غذای مـــا بود. 
بلم چـــی آهن هـــای عمـــودی داشـــت و 
بعضـــی جاهـــا نـــگاه می کـــرد اگـــر ماهی 
بزرگـــی می دید یکـــی از آهن هـــا را پرتاب 
می کـــرد و ماهـــی می گرفـــت. کاغـــذی 
داشـــت که لولـــه می کـــرد و چنـــد تا نی 
درســـت می کـــرد و ماهـــی را داخـــل آن 
می پیچیـــد و کبـــاب می کـــرد. ایـــن هم 
یک غـــذای دیگـــر ما بـــود. آب مـــان آب 
هـــور بـــود. وضوی مـــان را هم بـــا همان 
آب هـــور می گرفتیـــم و هـــر جـــا بودیـــم 
تشـــخیص می دادیـــم قبله کـــدام طرف 
اســـت و نمازمان را در بلم می خواندیم«.

 شم کارگردانی که می خواهد شهدا را به نسل دوران 
سازندگی و اصلاحات بشناساند

یکفیلمعاشقانه،حاصلپژوهشدربارهباکریها

ملودرام عاشقانه

اهـــل این حرف هـــا نبود که آنها شـــهید 
شـــدند و اگر من بـــروم می گوینـــد آنها 
شـــهید شـــدند و تـــو آمـــدی. لحظه ای 
که مهـــدی باکـــری آنجا مانـــد و مصمم 
بـــه مانـــدن شـــد، نقطـــه ای بود کـــه او 
مجبور شـــد بمانـــد و دفاع کنـــد و بقیه 
را نجـــات بدهد. تحلیلم این اســـت که 
نتوانســـت همه چیـــز را به مـــن بگوید. 
اســـتنباطم از کلماتـــی که گفتـــه بود و 
تجربـــه ام از رفتارهـــای او همیـــن بود. 
دور تـــا دور مهـــدی باکـــری را گرفتـــه 
بودنـــد و او داشـــت دفـــاع می کـــرد تـــا 
همه نیروهایـــش را از آن مهلکه نجات 
بدهد... دیگر همه چیز به کام دشـــمن 
افتاده بـــود. مهدی باکری کســـی نبود 
کـــه دســـتش را بالا ببـــرد و خـــودش را 
تسلیم دشـــمن کند. او کســـی نبود که 
تن به اســـارت بدهد. تـــا آخرین لحظه 
در گودال دفاع کرد و نهایتاً او را شـــهید 
کردند. تحلیل قاطعم چنین اســـت...
اگـــر تحول وضعیـــت در یـــک روز بود با 
توجه به شـــناختی کـــه از مهدی باکری 
دارم، می دانم کـــه او آدم تاکتیکی بود. 
در ایـــن صـــورت تاکتیـــک و موضعش را 
عـــوض می کـــرد... مطلبی کـــه مهدی 
باکـــری پشـــت بی ســـیم به مـــن گفت 
که فلانی بیا اینجا، جای زیبایی اســـت، 
اگـــر بیایـــی همیشـــه بـــا هم هســـتیم، 
حکایت از ســـختی کار می کـــرد. روح او 
جایـــی رفتـــه بود کـــه می دیـــد آنجا چه 
فضای الهی حاکم اســـت و چنین جمله 

و تعبیـــری بـــر زبانش جاری شـــد.«
همیـــن  ن  ا رگـــرد کا ی  قـــا آ تصمیـــم 
اســـت. ایـــن آن بعـــدی از ماجرا اســـت 
کـــه روایتش، مخاطـــب را بـــه واقعیت 
می کنـــد.  نزدیـــک  بیشـــتر  باکری هـــا 
محصول همه تحقیقـــات و مصاحبه ها، 
فیلمنامه ای اســـت که از عاشـــقانه های 
همســـر حمیـــد باکـــری الهـــام گرفتـــه 
می شـــود: »هیـــوا« تولید ســـال 1377.

باکری بـــه او عشـــق نمی ورزیـــد، زنش 
نمی توانست با گذشـــت این همه سال 
این قدر عاشـــقانه راجع بـــه او صحبت 
کند. مهـــدی و حمید باکـــری آدم های 
بزرگی بودند. شـــما ســـعادت داشـــتید 
پیـــش اینهـــا بودیـــد. مـــنِ ملاقلی پور 
باکـــری  مهـــدی  بدانـــم  می خواهـــم 

» . کیست
گفتـــن بـــرای کاظمی ســـخت اســـت. 
خاطراتـــی درباره خـــودش می گوید که 
مجرد بـــوده و حمیـــد باکری مـــدام او 
را بـــه ازدواج و بچـــه دار شـــدن ترغیب 
کافـــی  اینهـــا  امـــا  اســـت،  می کـــرده 
نیســـت. ملاقلی پـــور اصـــرار می کنـــد 
کـــه حتی محســـن رضایـــی را زیـــر تیغ 
آفتاب بهشـــت زهـــرا نگه داشـــته تا به 
او بگویـــد باکری ها چه  جـــور آدم هایی 
بوده انـــد. کاظمی با شـــیطنت و تردید 
در ثمربخـــش بـــودن این اقـــدام آقای 
کارگردان می پرســـد: »توانست بگوید؟« 
ملاقلی پـــور »بلـــه«ای را بـــرای تحریک 
مصاحبه شـــونده می پرانـــد امـــا کاظمی 
مصـــر اســـت: »هیـــچ وقـــت نمی تواند 

بگویـــد.« و می خنـــدد.
بـــرای  مســـتند  تحقیقـــات  خروجـــی 
ملاقلی پـــور ایـــن اســـت کـــه باکری ها 
را نمی شـــود شـــناخت، امـــا »عشـــق« 
احتمـــالاً نزدیک تریـــن راه به این هدف 
باشـــد؛ عشـــقی که فقـــط از پیچیدگی 
حرف هـــای کاظمـــی در توضیـــح دادن 
لحظـــات آخر مهـــدی باکـــری می توان 
غیرقابل توضیـــح بودنـــش را پذیرفت 

و بـــاور کرد.
جمع بنـــدی ام از ایـــن اقـــدام مهـــدی 
باکری این اســـت کـــه اول اینکـــه او در 
شـــجاعت بی نظیـــر بود. ایـــن موضوع 
را بـــا قاطعیـــت می گویـــم. هیچ وقـــت 
مقابـــل  در  باکـــری  مهـــدی  ندیـــدم 
خمپـــاره ای بخوابـــد. او شـــجاع بـــود. 
کســـی هـــم نبـــود کـــه نتوانـــد از انبوه 
دشـــمن فرار کند... مهدی باکری اصلاً 

دغدغه های کارگردانی که هیجان عملیات شناسایی را تروتازه و مستقیم می خواهد

اگرامکانداشتنفسهمنمیکشیدیم
ماجراجویی

امـــا هیجـــان عملیـــات شناســـایی آقای 
کارگـــردان را راضی نمی کنـــد. واقعاً درام 
ماجـــرا کـــم می شـــود اگـــر آدم هایـــی به 
بزرگـــی مهدی باکـــری و احمـــد کاظمی، 
چهـــار روز را با هم بگذرانند اما حتی نیم 
ســـاعت هم درباره چیزی غیـــر از جنگ 
و عملیـــات بـــا هم حـــرف نزده باشـــند. 
ملاقلی پـــور مســـتمراً تـــلاش می کنـــد 
کاظمـــی را بـــه حـــرف بیـــاورد و او را قانع 
کند تـــا از گفت وگوهای حاشیه ای شـــان 

چیـــزی بگوید.
امـــا کاظمـــی ســـکوت می کنـــد و لبخند 
می زنـــد. یـــک بـــار هـــم بـــه شـــوخی به 
مهـــدی باکـــری گفتـــه بـــوده کـــه اگـــر 
تـــو فرمانـــده  عراقی هـــا گرفتندمـــان، 
بـــودی! کاظمی، شـــخصیتاً تودار اســـت 
یـــا فرماندهـــی، عادتـــش داده اطلاعات 
بی مـــورد را حتـــی با اصـــرار به اشـــتراک 
نگـــذارد؟ ملاقلی پـــور تـــلاش می کند با 
خاطره گفتن هـــای شـــخصی، او را ســـر 
ذوق بیـــاورد بلکـــه از باکری هـــا تصویـــر 
دقیق تـــری بدهـــد امـــا پشـــت آن چهره 
معصوم و خندان که در برابر هر ســـؤالی 
ســـکوت می کند، یک فرمانـــده جنگی و 

یک مـــرد تودار اســـت.
 شـــما که اینقدر با مهـــدی باکری رفاقت 

داشـــتید، با هم چه می گفتید؟
 )می خندد(

 هر چه را که یادتان هست بگویید.
 واقعاً یادم نیســـت. خیلی صحبت شد. 
البتـــه بگویـــم کـــه بعضی جاها ســـکوت 
مطلـــق می کردیـــم، چـــون صـــدا در هور 
می پیچید و درســـت نبود صحبت کنیم، 
ولی جایـــی که صحبـــت می کردیم یادم 

نیســـت چه می گفتیـــم. ]می خندد[
 مگـــر می شـــود چهـــار روز بـــا هـــم هیچ 
حرفـــی نزنیـــد. یـــا مهـــدی باکـــری اهل 
حـــرف نبود یا شـــما اهل حـــرف نبودید.

 هردویمان! ]می خندد[
برنامه هـــای تزکیـــه نفس مهـــدی باکری 
بین دوستان و آشنایانش مشهور است. 
گذشـــته از شـــرایط عملیات شناسایی، 
خســـتگی ها و موانع، شاید هور هم برای 
هردویشـــان چنیـــن جایـــی بود. شـــاید 
آنهـــا بیش از آن که به شناســـایی منطقه 
بروند به شناســـایی خودشان می رفتند.

رسول ملاقلی پور در پشت صحنه فیلم »مزرعه 
پدری«

گلچهره سجادیه در 
قابی از  فیلم »هیوا« 

برگرفته از زندگی 
همسر شهید باکری

»هیوا«


